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من از ســـورپرایز و غافلگیری بدم می آید. شـــاید بهتر باشد بگویم 
مـــن از غافلگیـــری خوشـــم نمی آمـــد تا امســـال. دوســـت داشـــتم 
همه چیـــز تحـــت نظـــر خودم برایـــم اتفـــاق بیفتد. حتـــی این مدل 
جدیـــدی که مـــد شـــده و در شـــبکه های اجتماعی زیـــاد می بینیم 
بـــا آن همـــه زرق و بـــرق هـــم برایـــم جذابیتـــی نداشـــت. دلشـــوره 
می گرفتـــم از پیش آمـــدن ماجرایـــی کـــه از آن بی خبـــرم و عـــذاب 
وجـــدان از زحمتـــی کـــه بقیـــه می کشـــیدند. این ماجـــرا ظاهرش 
کنترلگـــری بـــود اما در اصـــل ماجراهای دیگری هم بـــود مثل خود 
را لایق ندانستن. گاهی به خاطر ماجراهایی که در گذشته از سر 
گذرانده ایم و خودمان را نبخشـــیده ایم، از خودمان خشـــم داریم 
کـــه ناخودآگاهمـــان اجـــازه نمی دهد هیـــچ اتفاق خوبـــی برایمان 
بیفتـــد. مـــا را لایـــق آن نمی دانـــد کـــه از ســـمت دیگـــران محبـــت 
ببینیـــم. در جلســـه های تراپـــی زیـــاد درباره این موضـــوع صحبت 
کردیـــم و نتیجه آن شـــد که امســـال، وســـط اسباب کشـــی، وقتی 
همـــه زندگی مـــان در جعبه های زردرنگ روی هم ســـوار شـــده  بود 
و مـــن داشـــتم آخرین وســـایل را بســـته بندی می کردم، همســـرم 
صدایـــم زد و گفت »میـــای چایی بخوریم؟« وقتـــی از اتاق بیرون 
آمـــدم، دیـــدم وســـط آن همـــه شـــلوغی، روی میز کیک شـــکلاتی 
زیبایی نشســـته، مادر و پدرم آمده اند، دوســـتانم هم که تا همین 
حالا داشـــتند کار می کردند لباس عوض کرده اند و شیک و مرتب 
نشســـته اند روی مبل هـــا. گنـــدم، دختـــرم برایـــم تولـــدت مبارک 
خوانـــد و مـــن بـــدون ذره ای عذاب وجـــدان، بـــدون هیـــچ نگرانی و 

دل شـــوره در اعمـــاق دلم فقط و فقط خوشـــحال شـــدم.
اولین بار بود که غافلگیری را با خوشحالی تجربه می کردم.

از وقتـــی گنـــدم بـــه زندگیـــم وارد شـــده، بیشـــتر تـــلاش می کنم 
مســـائلم را بـــا خـــودم حـــل کنـــم و بتوانم الگـــوی بهتـــری برایش 
باشـــم، ترس هـــا و نگرانی هایم را به او منتقل نکنـــم، اتفاقات را 
ســـاده بگیرم و بگذارم از کودکی اش بیشترین لذت را ببرد. دلم 
می خواهد گندم ســـاده خوشـــحالی کردن را یاد بگیرد، اما وقتی 
خودم نســـبت به خوشـــحال شـــدن گارد بســـته داشـــته باشـــم، 

چطـــور می توانـــم او را در ایـــن مســـیر همراهی کنم؟
نبخشـــیدن خـــود، در طـــول زندگـــی هـــم باعـــث ناراحتی مـــان 
می شـــود و هـــم مانـــع از لـــذت بـــردن از زندگی، به همیـــن خاطر 
در این شـــماره مقاله ای داریم که شـــما را در بخشـــیدن خودتان 
راهنمایی کند. این مقاله را حتماً بخوانید و تلاش کنید گذشـــته 

را پشت ســـر بگذارید.
از غافلگیری هـــای مـــدرن کـــه روزبـــه روز هم بیشـــتر و همه گیرتر 
می شـــود و نه تنهـــا دیگـــر صمیمیـــت و عشـــق جـــاری در آن 
دورهمی هـــا تحلیـــل رفته و کم و کم تر شـــده که خطـــرات زیادی 

هـــم به همـــراه مـــی آورد هـــم یادداشـــتی خواندنـــی داریم.
مثـــل هـــر شـــماره یـــک آمـــوزش کیـــک و شـــکلات خوشـــمزه هم 
داریـــم کـــه به ســـادگی در خانه درســـت کنید و لذتـــش را ببرید.

و یـــک مرور تاریخـــی از گروهی فعال و با انگیزه به نام مجاهدین 
خلق و مســـیر رسیدنش به منافقین با بررسی فیلم سیانور.

پس با ما همراه باشید.

آیهطائبی
دبیر گروه زندگی

آمنهاسماعیلی
نویسنده یــــادداشــــت

دلم می خواهد گندم ساده خوشحالی 
کردن را یاد بگیرد، اما وقتی خودم نسبت 

به خوشحال شدن گارد بسته داشته باشم، 
چطور می توانم او را در این مسیر همراهی 

کنم؟

اینکه هر دوره ای 
اقتضائات خودش 
را دارد اصلاً عجیب 
نیست اما اینکه 
آن اقتضا به یک 
فرهنگ و آن فرهنگ 
به تکلف برای بیان 
دوست داشتن و این 
تکلف کلاً عشق های 
ساده را به لکنت 
دچار کند، برایم 
دردآور شد

از خوشحالی های ساده تا تغییری تلخ
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زنـــــدگیزنـــــدگی
خوابـــمنمیبـــرد؛مثـــلخیلیشـــبهایبعدمادرشـــدنمکهچشـــمانم

غـــرقخواباســـتولیخـــوابرادوســـتندارد.
کتـــابنیمهخوانـــدهرابازکردموبســـتمودیدمنـــه...حوصلهخواندن
ندارم.گوشیرابازکردموباخفتوخواریروالاینروزهابرایاتصال
بهاپلیکیشـــینهایسیمخاردارکشـــیدهشده،واردصفحهامشدم.

چندلبخندکشیدهشـــدهدرعکســـیکهمقابلمبودخیلیشـــادمکرد.
آلبـــومآنپســـتنرگـــسراورقزدمتـــابیشـــترببینم.متوجهشـــدمکه
بـــرایروزپـــدر،پدرخانوادهراغافلگیـــرکردهاندیابهقولمعروفهمان
»ســـورپرایز«...مدتیپیشهمبرایتولدپســـرکشکاریمشـــابهکرده
بودندویادمهســـتکهیکباربهشـــوخیدراستوریگفتکهامیدوار
اســـتامسالخیلیبیشـــتردرروزتولدشهیجانزدهوغافلگیرشود.

»فرهنگ 
غافلگیری« در 
شاد شدن آدم ها 
نقش بسزایی دارد 
گویا که برایش 
دفتر و دستک 
و انسان و ایده 
جذب می کنند. 
تازه چیزهایی 
که در پیرامونم 
می شنیدم برایم 
معنا پیدا کرد

رفتم در هشتگ ها نوشتم: #سورپرایز
چیزهایـــی دیدم که باورکردنی نبـــود برایم؛ نه اینکه خیلی 
خارق العاده باشـــد... نه... از لحاظ فلسفی در هیچ کجای 

مغزم چیزهایی که دیدم ورودی نداشـــت.
از ســـورپرایزهای خانگـــی کوچـــک کـــه قابـــل هضـــم بـــود، 
دیـــدم تـــا میهمانی هایی مجلل برای غافلگیری کســـی و در 
نهایـــت یأس فلســـفی ام بـــا دیـــدن شـــرکت ها و گروه های 

ســـورپرایزکننده بـــه اوج خود رســـید.
همـــان یک مقـــدار امید به خواب که در چشـــمانم بود هم 

شد چشـــمان ورقلنبیده از تعجب.
»فرهنگ غافلگیری« در شـــاد شـــدن آدم ها نقش بسزایی 
دارد گویـــا کـــه برایش دفتر و دســـتک و انســـان و ایده جذب 
می کننـــد. تـــازه چیزهایی کـــه در پیرامونم می شـــنیدم برایم 
معنا پیدا کرد. بنفشه همکار درس فیزیک همین چند وقت 
پیش در دفتر می گفت: »خیلی دلگیرم... چهل ســـالم شده 
ولی تا به حال برای هیچ مناســـبتی هیچ کس من را ســـورپرایز 
نکـــرده...« واقعـــاً هـــم وقتـــی داشـــت می گفت چشـــمانش 
غمگین بود. یا همین ماه پیش که مریم اســـتوری گذاشـــت 

که عاقبت ســـورپرایز شـــده و برای کســـی مهم بوده!
اینکـــه هـــر دوره ای اقتضائات خـــودش را دارد اصلاً عجیب 
نیســـت امـــا اینکـــه آن اقتضا به یک فرهنـــگ و آن فرهنگ 
بـــه تکلـــف بـــرای بیـــان دوست داشـــتن و ایـــن تکلـــف کلاً 
عشـــق های ســـاده را به لکنت دچار کند، برایم دردآور شد.
در ذهنـــم می چرخیـــد کـــه اگـــر شـــاد شـــدن آدم هـــا کم کم 
وابســـته شـــود بـــه میـــزان هیجـــان ایجادشـــده توســـط 
ســـورپرایز، چـــه بـــر ســـر شـــاد شـــدن های ســـاده و دلـــی 

خواهـــد آمـــد؟
اینکـــه هـــر کـــدام از مـــا یـــک پنجـــره از خوشـــی هایمان بـــه 
دنیـــای مجـــازی بـــاز اســـت، و اینکـــه هـــر کداممـــان میزان 
شـــادی هایمان را منعکـــس می کنیم و نوع شـــادی هایمان 
را، خیلی ســـریع تر از گذشته فرهنگ های حقیقی و کاذب 
ســـاخته می شـــود و چقـــدر مســـئولیت متوجـــه تک تـــک 
انعکاس هـــای ماســـت و عمـــارت فرهنگـــی کـــه گاهی یک 
آجـــرش هســـتیم، انســـان ها را چقـــدر بـــه معنـــای حقیقی 

خوشـــبختی و شـــادی نزدیـــک می کنـــد و چقـــدر دور.
تولـــد امیرحســـن، پســـر کوچک خانـــه، نزدیک بـــود و فردا 
قـــرار بود که برای کیفیت تولدش دور هم تصمیم بگیریم.

خواب دیگر چشمانم را ربوده بود.
صبح، صبحانه پنجشنبه را خوردیم و امیرحسن را فرستادیم پی 
نخود ســـیاه در اتاقش و دور هم گفت و گو کردیم. تصمیم گرفتم 

اول نظرم را نگویم و نظر بابای خانه و امیرحســـین را بشنوم.

هـــر دو متفق القـــول می خواســـتند که با تعـــدادی میهمـــان غافلگیرش 
کنیم. اما من گفتم که دو ســـال گذشـــته هم همین کار را کردیم و بهتر 
اســـت امســـال خودمان دور هم باشـــیم و برویم ســـینما و شـــام هر چه 
امیرحســـن دوســـت داشـــت بخوریم و همه بایســـتیم و برایش از سالی 
کـــه گذشـــت و چقدر بیشـــتر در دلمان جـــا باز کرد و چقدر خوشـــحالیم 

که پنج ســـاله شـــده حرف بزنیم.
امیرحســـین گفت: »مامـــان آمنه! واقعاً شـــما می گویید ســـورپرایزش 

نکنیـــم؟ خیلی ســـورپرایز هیجان انگیز اســـت...«
گفتم: »خب ســـال های گذشـــته گفته ایم با هیجان انگیزی که دوستش 
داریـــم. امســـال ســـاده و صمیمـــی و خودمانـــی کنـــار هم باشـــیم و با هم 
حرف بزنیم. مشـــغول میهمان بازی نباشـــیم. به هم نگاه کنیم و بگوییم 
چقدر هم را دوســـت داریم و چقدر بودن کنار هم در ســـالی که گذشـــت 
برایمان شـــادی ایجاد کرد. امیرحســـن خیلی بهتر از ســـال های گذشته با 
تـــو بازی می کند، مگر این طور نیســـت؟ خیلی بیشـــتر کنار هم شـــادید، 
هـــوم؟ خب اینها را وســـط میهمان بازی و غافلگیـــری چطور بگوییم؟ من 
می گویـــم امســـال ســـاده امـــا پر عشـــق کنار هم باشـــیم. ما نبایـــد عادت 
کنیـــم کـــه بـــا هیجان و ســـورپرایز عشـــق را منتقـــل کنیم یا میزان عشـــق 

انســـان ها را بفهمیم...«
امیرحســـین و پـــدرش عمیق نگاهم می کردنـــد و موافقت کردند اگرچه 
ته نگاهشـــان شـــک داشـــتند که بدون غافلگیری تولد خوبی بشـــود... 

امـــا مـــن مطمئـــن بودم که هم خوب می شـــود و هم پر عشـــق.


